
 ١

  )١( ولايت يمنس

  )عليه السلام(در محضر مبارک إمام على

  .)ع(علي : نام
  .ابوتراب ابوالحسن،: كنيه
  .، مرتضي)ع(اميرالمؤمنين : لقب
 مــدافع، شخصــى بــا ايمــان و درســت كــردار و  )ص(ابوطالــب، عمــوى پيــامبر :پــدر

  ١.بود )صلى االله عليه وآله(پيامبر
 ٢.زن مسلمان دومين ودودمان بنى هاشم از طايفه قريش و  فاطمه بنت اسد: مادر 

  . )ده سال قبل از بعثت (،الفيل عام ٣٠رجب سال  ١٣روز جمعه، : زمان ولادت
  ٣شهر مكه، درون كعبه: مكان ولادت
  الله الواحد القهار  الملك: نقش انگشتر

 از زنـان وبقيـه   ،)عليهـا السـلام  (ازفاطمه زهرا پنج فرزند فرزند ٢٨: )ع(اولاد إمام علی 
 ٤.ديگر

  . )ص(، بعد از وفات پيامبرصفر سال دهم هجرت ٢٨: آغاز امامت
  .سال ٣٠: مدت امامت

  .)ماه ٩سال و  ٤حدود (هـ ق  ٤٠تا  ٣٦سال : دوران خلافت
  .مسجد كوفه ،درهجري ٤٠رمضان سال  ٢١شب  :شهادت مكان و زمان

  .)عليه الّعنة(ضربت ابن ملجم مرادي : سبب شهادت
  .سال ٦٣: عمر شريف
  .نجف اشرف: مرقد شريف

 .سال ٢٣حدود  :)ص(دوران ملازمت با پيامبر 

                                                 
  .١٧١، ص١ج) ٣٨١م (الدين و تمام النعمه،  محمد بن على الصدوق، كمال.   ١

 .١٤، ص١، ج)٦٥٦م (الحديد  شرح نهج البلاغه، ابن ابى .  ٢
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 ٢

 .سال ٢٥حدود  :گيري از دستگاه خلافت دوران كناره

  .ماه ٩سال و ٤حدود  : دوران خلافت
 

  ) عليه السلام(شخصيت اميرالمومنين على 
عليـه  ( علـى  به درستی که هر انسان منصفی بايک نگاه گـذرا بـه شخصـيت حضـرت اميرالمـومنين     

 ونقش ویزندگانی ايشان را سراسرتلاش وکوشش درراه خدا وخدمت به بندگان وی می بينـد، ) السلام
لذا می توان با قاطعيت گفت که سيره ی او نه تنها براى شـيعيان و   ، می بيند درتاريخ اسلام بی همتا را

چرا كه ابعـاد وجـودىِ آن    ;گيرى است ها در خور تأمل و شايان الهام مسلمانان جهان، بلكه همه انسان
در ذکر فضائل إمـام   ،اعم از دوست و دشمن را، شيفته و مجذوب خود كرده است; بزرگوار، همه بشر

  .رسيد شهادتعبادت به محراب  يافت ودرخدا ولادت  همين بس که در كعبه) عليه السلام(على
  سايه هما را  هماي رحمت تو چه آيتي خدا را        كه به ما سوافكندی همه یعلي ا

  دل اگر خداشناسي همه در رخ علی بين          به علي شناختم من به خدا قسم خدا را 
عدل آن حضرت است كه همين امر نيز سـبب شـهادتش   ) عليه السلام(يكى از صفات برجسته على

بـادرت  شنيد فرماندارش به كسى ستم روا داشته، به عزل يا تفحص از حـال او م  او چنانچه مى. گرديد
  .٥داد المال را نمى بردارى خصوصى از بيت كرد و به احدى از نزديكان خويش اجازه بهره مى

  
  )ع(علي امام مرقد مطهر

شـهيد شـد،   توسط ابـن ملجـم   هجري  ٤٠سال  رمضان ٢١شب  در )ع(اميرالمؤمنين وقتي حضرت 
در  وتشـييع كردنـد و    طبق دستور آن حضرت، پيكرش را شبانه و پنهـاني ) ع(امام حسن و امام حسين 

بـه طـور   ) ع(امام سـجاد  بعدها. نجف به خاك سپردند تا خوارج نسبت به بدن مطهر او جسارت نكنند
مـروان از آن خبـر دشـت و گـاهي بـه زيـارت        در عهد بنـي ) ع(كرد، امام باقر  مخفيانه آن را زيارت مي

حضار شد، در مسير راه، موضع قبر در عصر عباسيان كه چندين بار به عراق ا) ع(امام صادق و. رفت مي
همه جايگاه آن آشـكار   یبه تدريج براو. داد شريف را به ياران مخصوص كه همراهش بودند، نشان مي

خـود   سـپس  .و محل زيارت و رفت و آمد گشت و در زمان هارون كاملاً از آن حالـت پنهـاني درآمـد   
، وبعـد از آن تـا بـه    اسـتوار شـد  ) السـلام  عليـه (بقعه و بنايى برفـراز قبـر امـام علـى     دستور داد هارون

                                                 
 ٣٣٧، ص٤٠بحارالأنوار، ج.   ٥



 ٣

در جوار مرقـد منـور و   ساخته شد ،و)ع(آستان قدس علوی اطراف امروزمجموعه ای از بناهای باشکوه 
 عالمـان بسـيار بـزرگ   ، وادى السـلام ويـا درقبرسـتان مقـدس     )عليه السلام(الموحدين،  مولىملكوتى 

   ٦ .دراين مختصر نوشته مقدور نيست ردهمه مواکه ذکر  اند آرميده وسادات جليل القدری
  

  )ع(فضيلت زيارت اميرالمؤمنين 
. ويژه در فرهنگ غنى تشيع، از جايگاه والايى برخوردار است در اسلام، به أولياء خدا زيارت

از  وآن رااند   پيروان خود را دعوت به زيارت كرده) عليهم السلام(اولياى الهى و امامان معصوم
 .اند برشمرده» زائر«و پاداش فراوان براى .اند ى شناختهمستحبات اكيد دين

رسيدم و عـرض كـردم كـه مـن     ) ع(خدمت امام صادق : به سند معتبر از مفضّل نقل شده كه گفت
  اي؟  براي چه مشتاق شده: فرمود! ام مشتاق نجف شده

  . را زيارت كنم) ع(خواهم كه اميرالمؤمنين  مي: گفتم
  داني؟ حضرت را مي آيا فضيلت زيارت آن: فرمود
  . رسول االله ـ شما بفرماييد نه ـ يابن: گفتم

كني، در واقع، استخوان آدم و بدن نوح و جسم  را زيارت مي) ع(بدان وقتي كه اميرالمؤمنين : فرمود
به خدا قسم كه در اين مكـان بعـد از دو پـدر پـاكش ـ آدم و      ....اي را زيارت كرده) ع(بن ابيطالب  علي

روي،  پس هر گاه بـه نجـف مـي   . نزد خدا، ساكن نشده است) ع(تر از اميرالمؤمنين  امينوح ـ كسي گر 
را زيارت كن و در واقع پدران گذشته را و محمد ) ع(ابيطالب  استخوان آدم و بدن نوح و جسم علي بن

درهـاي آسـمان بـراي زيـارت كننـده      و. اي خاتم پيغمبران و علي بهترين اوصيا را زيـارت كـرده  ) ص(
   .٧ ...شود هنگام دعا گشوده مي) ع(المؤمنين امير

من زار جدي عارفاً بِحقَه كَتَب االلهُ لَه بكل خُطْوة حجةً مقبولَةً و عمرةً «: فرمود) ع(امام صادق ونيز
را از روي معرفت زيارت كنـد، خداونـد بـراي هـر قـدمش      ) ع(هركس جدم اميرالمؤمنين  ٨»....مبرورةً
كه ـ پياده يا سواره ـ در راه زيارتش غبارآلود شـود، بـه      نويسد و هر قدمي حج و عمره مقبول مي پاداش

  . اي پسر مارد، اين حديث را با آب طلا بنويس. سوزد آتش دوزخ نمي

                                                 
 .٩٤تاريخ الشيعه، محمدحسين المظفري، ص  مراجعه شود به. ٦
 . ٢، ح١٠، باب ٣٨ص: كامل الزيارات. ٧
 . ١ح ٢٩٤، ص ١٠الشيعة، ج وسائل. ٨



 ٤

  
  )ع(اميرالمؤمنين  یزيارتأوقات ومتون 

كـه در همـه   ) ع(نين الجنان بعد از نقـل زيـارات مطلقـه اميرالمـؤم     شيخ عباس قمي در كتاب مفاتيح
 کـه بهتـرين ومعتبرتـرين    شود با اين زيارات حضرت را زيارت نمود ازجمله زيارت أمين االله اوقات مي

که از  آورد مي)ع(اميرالمؤمنين برای سه مناسبت زير نيز  یرا برا یزيارات مخصوص ،  می باشد زيارات
  :دار استبرخور اهميت بيشتری

  .ير خمهيجدهم ذي حجه روز عيد غد -١
  ).ص(ول روز ولادت نبي مكرم اسلام الأ هفدهم ربيع -٢
   ٩ ).ص(بيست و هفتم رجب مبعث پيامبر بزرگوار اسلام  -٣

وبــدان زائرگرامــی ازجملــه بهتــرين زيارتنامــه هــای وارده بــرای زيــارت هرکــدام ازائمــه ی اهــل 
دمعتبرومتقن وازلحـاظ  اسـت،که ازلحـاظ سـن   )ع(زيارت جامعه ی کبيره ی منقول ازامـام هـادی  )ع(بيت

محتوی ومفهوم در اوج وکمال معرفی خاندان گرامی پيامبرمی باشد،که اکثرکتـب ادعيـه وزيـارت آن را    
ــد ــل نمودن ــويژه مشاهدمشــرفه ی معصــومين     .نق ــانی ب ــان ومک ــوان درهرزم ــی ت ــه رام ــن زيارتنام اي

  .١٠خواند،ومداومت برخواندن آن موردتأکيدعلمای سلف صالح می باشد
  

  امور فرهنگیمعاونت 
  مين محصولات فرهنگیأمديريت ت 

                                                 
 .مراجعه شود ،٣٨٣ص،  ٩٧و به بحارالأنوار، ج.براي كسب اطلاع بيشتر به مفاتيح الجنان باب الزيارات.٩
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  )٢(ولايت  يمنس

  )عليه السلام(حسيندر محضر مبارک إمام 

 ١١.شود خوانده مى» حسين«كه به عربى » شُبير«: نام

 ١٢.سوم شعبان سال چهارم هجرى در شهر مدينه :ولادت

  .لشهداءاسيد السبط، وحضرت  آنمشهورالقاب زو ا،» ابوعبداالله«كنيه  :ولقب كنيه
  ).س(، ومادر فاطمه زهرا)ع(پدر إمام علی: پدر و مادر

  .سال١١: مدت امامت
  .الله  حسبی : نقش انگشتر

  .کربلاء  در.هـ ٦١شنبه دهم محرم سال : زمان ومکان شهادت
  .شمر به دستور عمر بن سعد و يزيد بن معاويهتوسط : سبب شهادت

  .بوده)ص(با پيامبر سال أول آن ٧  سال، که ٥٨: عمر شريف
  کربلاء: مرقد شريف

  
  )عليه السلام(حسين شخصيت إمام

هاى كمالات  مانند جد، پدر، مادر و برادرش، مملو از جلوه) عليه السلام(حسين إمامزندگى 
معاشرت با جهاد فی سبيل االله ،ومعنوى و فضايل اخلاقى انسان ساز است كه در قالب ارتباط با خدا، 

و اهل منكر بروز و ظهور كرده است و گرچه حافظه تاريخ در حد دا خمردم و برخورد با دشمنان 
كران كمالات و پرتو ضعيفى از آن انوار درخشان انسان  ظرفيت خود، قطرات كمى از آن اقيانوس بى

عليهم (كامل را ثبت و ضبط كرده است و بسيارى از حقايق زندگى آن حضرت همانند ساير معصومين
ولى همان مقدار از سيره علمى و عملى آن حضرت، اگر مورد توجه قرار مخفى مانده است ) السلام

                                                 
 .٥٢٣، ص١الآمال، ج منتهى.   ١١

 .٢٠١، ص٤٤بحارالأنوار، ج.   ١٢



 ٦

، که گيرد، الگويى كامل در سير زندگى انسانى براى رسيدن به سعادت و رستگارى خواهد بود
  :مادراينجا فقط اشاره به سيره جهادی آن بزگ مرد تاريخ جهاد وشهادت می پردازيم

 

   ادتشهو  دجها اسوه )عليه السلام(امام حسين
امام . بعد از مرگ معاويه، يزيد خلافت را غصب كرد و از مسلمانان با نيرنگ و زور بيعت گرفت

هجرى از  ٦٠رجب سال  ٢٨آن حضرت در شامگاه . از بيعت با او خوددارى كرد) عليه السلام(حسين
ضرت به خبر بيعت نكردن و نيز ورود آن ح. مدينه خارج و براى اداى مناسك حج به مكه وارد شد

هاى بسيارى به امام نوشتند و از آن   آنان نامه. ويژه مردم كوفه رسيد مكه به گوش مسلمانان، به
دست گيرد و آنان متعهد شدند تا او را يارى   حضرت درخواست كردند تا به كوفه آمده، زمام امور را به

كوفه فرستاد   رى آنان بهبن عقيل را براى آزمايش وفادا  حضرت، پسر عمو و نماينده خود مسلم. كنند
حجه، مكه را به  امام در مكه احساس امنيت نكرد و در روز هشتم ذى. ولى آنان او را تنها گذاشتند

هجرى، به  ٦١طرف عراق ترك كرد و بعد از طى منازل بسيار، در روز پنجشنبه، دوم ماه محرم سال 
پرستان در روز دهم ماه  آن شب. ر او بستندسپاه يزيد از شاميان و كوفيان راه را ب. سرزمين كربلا رسيد

يار باوفايش را بر زمين  ٧٢محرم، چنگال بر چهره آفتاب تابناك امامت زدند و خون پاك آن حضرت و 
داغ كربلا ريختند، به خيال اينكه شهادت آن حضرت، رفع همه موانع بر سر راه دنياگرايى و دنياپرستى 

  .آنان است
، اصلاح جامعه اسلامى از وجود انواع فساد مالى، سياسى،  )السلام عليه(هدف قيام امام حسين

من از روى هوى و سركشى «:فرمايد آن حضرت خود در اين زمينه مى. فرهنگى اجتماعى و دينى بود
تنها انگيزه من، سامان بخشى به كار امت جدم رسول خداست، . و تبهكارى و ستمگرى قيام نكردم

بن   ها بازدارم و روش جد خود و پدرم على  ن دهم و از بدىها فرما خواهم به نيكى مى
  ١٣».را دنبال كنم) عليه السلام(طالب ابى

  
 )عليه السلام(امام حسينبر گريه

                                                 
 .٣٢٩، ص٤٤ر، جبحارالأنوا.   ١٣
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گريه پيوند و عهد و اعلان آمادگى درونى براى فرمانبرى و اطاعت از ) عليه السلام(گريه بر حسين
بن على ابراز پيوند با  به اهداف مقدس حسينريختن اشك، اعلام وفادارى نسبت . آن حضرت است

چه اينكه، گريه زبان ; براى حسينى شدن است) عليه السلام(گريه براى حسين. مكتب و راه اوست
گوياى دل، احساسات پاك، علايق و تمايلات درونى دوستدار حسين است كه آن حضرت و راه او را 

 .با تمام وجود خواستار است

چرا ; تبرى و اعلان انزجار و تنفّر از هرگونه منكر، نفاق، كفر و بدعت استزيارت و گريه، نوعى 
كه اشك بر سيدالشهدا و شهيدان بزرگ، اشتياق به شهادت را به همراه دارد و خوى حماسه را در 

اى كه افراد آن چنين باشند، جايى براى بدعت، كفر، نفاق و  كند و در جامعه وجود انسان زنده مى
 .راف نخواهد ماندهرگونه انح

أهم آن موجب داراى آثار فردى و اجتماعى بسيارى است كه ) عليه السلام(گريه براى حسين
  :ذيل آمدهروايت  که در شادمانى در قيامتو دورى از جهنم و بخشش گناهان

إِلاّ عين بكَتْ على يا فاطمةُ كُلُّ عين باكيةٌ يوم الْقيامة، «:  )صلى االله عليه وآله(االله  قالَ رسولُ
اى فاطمه، هر چشمى در روز قيامت « ١٥.»بِنَعيم الْجنَّة ١٤)ضاحكَةٌ مستَبشرةٌ  (مصَابِ الْحسينِ فَإِنَّها 

گريه كرده باشد كه به وسيله نعمتهاى )عليه السلام(گريان است، مگر چشمى كه براى مصيبت حسين
  ».بهشت خندان و شادمان خواهد بود

َعلَى مثْلِ الْحسينِ فَلْيبك الْباكُون، فَإِن الْبكَاءَ علَيه يحطُّ ف«:   )عليه السلام(الرضاالإمام قالَ و
ظَامالْع چرا كه گريه بر آن ; بايد گريه كنندگان گريه كنند) عليه السلام(براى مثل حسين« ١٦;»...الذُّنُوب

 ».دكن  حضرت، گناهان بزرگ را محو مى

  )ع(فضيلت زيارت امام حسين 
ابراز محبت به اولياى الهى،اعلام بيعت و اطاعت از رهبران آسمانى،نمايش همفكرى و همراهى  

 .هاى زيارت است هاى ملكوتى، بخشى از انگيزه  زائران با زيارت شوندگان و خفتگان در آستان

                                                 
 .٣٩:  عبس.   ١٤

 .٢٩٣، ص٤٤بحارالأنوار، ج.   ١٥

 .٢٨٤، ص٤٤بحارالأنوار، ج.   ١٦



 ٨

را در درياى رحمت و محبت الهى زائران، با حضور در مزار و محضر امامان و امامزادگان، خود 
كنند و گويا با زيارت، گرد و غبار خستگى و ناپاكى را از روح و روان خويش  شناور احساس مى

  .كند مى شويند و احساس طهارت و نشاط و صفا و اميد بيشتر مى
بزرگان دين اسلام بويژه إمام بر زيارت، گريه، احيا وبزرگداشت ) عليهم السلام(معصومان

است فروزان برسر راه تمام  اينكه، عاشورا ومحرم، مشعلى چه; اند بسيارتأكيدكرده) عليه السلام(ينحس
طلبان و نماد و مظهرى است جاودانه براى ظلم ستيزان و عدالت خواهان،كه   خواهان و حق آزادى

تر نزديك شده هركس اين ارتباط را با تفكّر و تأمل برقرار كند، به اهداف عالى محرم و عاشورا بيش
  .است
ذكر شده، از جمله )عليه السلام(زيارت امام حسين درمورد فضيلتالجنان به تفصيل  در مفاتيح 

آنكه، زيارت آن حضرت معادل حج، عمره، جهاد در راه خدا، باعث مغفرت و اجابت دعاها، موجب 
 ١٧.شود مى... طول عمر، حفظ بدن از بلاها و زيادى روزى، رفع غم و آمرزش گناهان و

  
  ) ع(امام حسين  یزيارت أوقات ومتون

شب و روز جمعه،ـ روز عاشورا،ـ اول و نيمه ماه رجب ،ــ شـب نيمـه شعبان،ــ شـبهاي قدر،ــ        
  .١٨)ذي حجه ٢٤(عيدفطر و عيد قربان ،ـ روز عرفه،ـ روز مباهله 

زيـارت   ارث وأربعين،و را می توان زيارت عاشوراء، )ع(متون زيارتی امام حسين  ازجمله مهمترين
ت رت بـه صـو  اوديگر کتـب ادعيـه وزيـار   الجنان  در مفاتيح ، کهرجبيه وشعبانيه وروز عرفه ذکر نمود 

  .می توانيد مراجعه فرمائيد شده بيانمفصَّل 
  

  مراقد شهدای کربلاء

حضرت ابوالفضل، حربن يزيد رياحى در نزديكى  تمامى شهيدان كربلا، به جز حبيب بن مظاهر،
اند و قبرهاى آنان در سمت جنوب شرقى   به خاك سپرده شده) عليه السلام(م حسينقبر حضرت اما

 . ، به فاصله چند مترى آن قرار دارد)عليه السلام(ضريح امام حسين

                                                 
 . )عليه السلام(زيارت امام حسين باب الزيارات ،الجنان، مفاتيح.   ١٧
 . ٢٠١تا  ١٨٦، ص ٧٤تا  ٧٠كامل الزيارات، باب . ١٨



 ٩

مزار و. در پايين پاى آن حضرت است) عليه السلام(محل دفن جوان شجاع و دلاور امام حسين
 ١٩.دنقرار دار)عليه السلام(ايين پاى مبارك امام حسينشهيدان بنى هاشم در كنار مزار على اكبر و پ

كيلومتري شمال شـرقي   ٤٠درنيز نام هاي محمد و ابراهيم به آرامگاه باصفاي دوطفل حضرت مسلم
  . قرار دارد» مسيب«كربلا، درميانه بزرگراه بغداد ـ كربلا دركنار شهر 

  
  

  معاونت امور فرهنگی
  مين محصولات فرهنگیأمديريت ت 

                                                 
 .٣٦٣ص٣جدايرة المعارف تشيع، .  ١٩



 ١٠

  )٣(ولايت  يمنس

  )عليه السلام(کاظمدر محضر مبارک إمام 

  .)ع(موسي : نام
  .٢٠ابوالحسن اول: كنيه
   .عبدصالح، كاظم، باب الحوائج، صابر: لقب

  .حميده ومادر،)ع(امام صادق پدر: پدر و مادر
  .هجري قمري ١٢٨صفر سال  ٧صبح روز يكشنبه، : زمان ولادت
  .در بين مكه و مدينهابواء واقع «روستاي : مكان ولادت
   .الله وحده الملك: نقش انگشتر

  .فرزند ٣٧: اولاد
   .سالگي ٢٠در سن : آغاز امامت
  .سال ٣٥: مدت امامت

  .زندان هارون، بغداد در.ق.  ه ١٨٣رجب سال  ٢٥: شهادتمكان وزمان 
  .زهر، توسط هارون الرشيد : سبب شهادت

  .سال٥٥: عمر
  .كاظمين: مرقد شريف
  : بخش دو: دوران عمر

 .)سال ٢٠(هجري قمري  ١٤٨تا  ١٢٨دوران قبل از امامت، از سال  -١

 .)سال ٣٥( ١٨٣تا  ١٤٨دوران بعد از امامت، از سال  -٢

 
  هارون درزندان)عليه السلام(امام موسى كاظم

در عصر خلافت منصور، ده سـال   )عليه السلام(امام موسى كاظمحدود ده سال از امامت 

باسي، يك سال در عصر خلافت هادي عباسـي و پـانزده سـال در    در عصر خلافت مهدي ع

امـام موسـى   ، براسـاس دسـتور هـارون    ق، ١٧٩ سـال درکه  عصر خلافت هارون واقع شد،

                                                 
 .به ابوالحسن الثالث) ع(الحسن الثاني و از حضرت هادي به ابو) ع(از حضرت رضا . ٢٠



 ١١

ق بـه   ١٨٣، از مدينه به بغداد آمد و در آن شهر زندانى شد و سـپس در  ) عليه السلام(كاظم

ايشـان  . د و به شهادت رسـيد بانش، سندى بن شاهك، مسموم ش دستور خليفه توسط زندان

  .را در همان مقابر قريش، مكانى كه خود قبل از آن خريده بود، به خاك سپردند

) عليه السلام(وبه دستور مأمون بر روى مرقد امام كاظم) عليه السلام(با نظر امام جواد
ق به دستور  ٢٢٠ سالدرکه ) عليه السلام(امام جواد،وبعدها خود  ٢١.اى ساختند بقعه

تصم عباسى و توسط ام الفضل، دختر مأمون ، كه عنوان همسرى آن حضرت را داشت، مع
دفن ) عليه السلام(در جوار قبر جدشان، امام موسى بن جعفر و،مسموم و شهيد شد

از آن . بر قبر آن دو بزرگوار بقعه و عمارتى بنا كردند و آن را كاظميه ناميدند،و ٢٢.كردند
در كنار اين بقعه، مسجدى به نام مسجد . كاظميه تغيير داد پس مقابر قريش نام خود را به

باب التبن يا مسجد كاظميه قرار داشت كه شيعيان از داخل اين مسجد قبر آن دو امام را 
   ٢٣.كردند و به همين سبب بقعه امامين به مشهد باب التين نيز معروف شد زيارت مى

  
  ) ع(فضيلت زيارت امام موسي كاظم 

ه اولياى الهى،اعلام بيعت و اطاعت از رهبران آسمانى،نمايش همفكرى و همراهى ابراز محبت ب
  .هاى زيارت است هاى ملكوتى، بخشى از انگيزه  زائران با زيارت شوندگان و خفتگان در آستان

، روايات زيادي وارد شده است كه به بعضي از آنها اشـاره   )ع(امام موسي كاظم در فضيلت زيارت 
  : شود مي
مثـل   است و هر كس او را زيارت كنـد ) ع(مثل زيارت رسول االله ) ع(ت امام موسي بن جعفر زيار - ١

  .را زيارت كرده است) ع(و امام حسين ) ع(و امير مؤمنان ) ع(آن است كه رسول االله 
: كنـد كـه گفـت    از علي بن خلال نقل مي) صاحب تاريخ بغداد(ابن شهر آشوب از خطيب بغدادي  - ٢

و توسـل  ) ع(بن جعفـر   پيش نيامد مگر اين كه با پناه بردن به قبر مطهر موسيهيچ مشكلي براي من 
  . به آن حضرت، خداوند آن را برايم گشود و بر من آسان كرد

  

                                                 
 .٣٠ ص،تاريخ کاظمين وبغداد فيض، .  ٢١

 .١١٤ صحسينى الجلالى، مزارات اهل البيت و تاريخهما،.  ٢٢

 .١٠٧ص١ جدايرة المعارف تشيع،.  ٢٣



 ١٢

  ) ع(زيارت مختص امام موسي كاظم 
از سيد بن طاووس نقل شده است كه وقتي خواستي آن حضرت را زيارت نمايي سزاوار اسـت كـه   

  . مش و وقار به سمت حرم روانه شوغسل كني، سپس با آرا
الّـا االلهُ و االلهُ اَكْبـر اَلْحمـدااللهِ علـيٰ      اَاللهُ اَكْبر اَاللهُ اَكْبر لااله : وقتي به درِ حرم رسيدي بايست و بگو

ماَكْر نَّكا ماَللّه ،هبيلس نم هلَيعا اما دالتَّوفيقِ ل و ينِهدل هتدايباً  هتَقَرم تُكاَتَيقَد و يأتم ماَكْر و ،قْصُودم
علـيٰ محمـد و    لِالَيك بِابنِ بِنْت نَبِيك صَلَواتُك علَيه و عليٰ آبائه الطِّاهرين و اَبنائه الطَّيبين، اَللّهم صَ

طَع رجائي واجعلْني عنْـدك وجيهـاً فـي الـدنْيا و الآخـرة و مـن       آلِ محمد و لاتُخَيب سعيي و لاتَقْ
بينقَرالْم .  

االلهِ و عليٰ ملَّة رسولِ االلهِ صَلَّي االلهُ علَيـه و آلـه،    االلهِ و بِااللهِ و في سبيلِ ِسمِب :و به هنگام ورود بگو
و يدوالللي وراغْف ماَللّه ناتمؤالْم و نينمؤميعِ الْمجل .  

  
  معاونت امور فرهنگی

  مين محصولات فرهنگیأمديريت ت 



 ١٣

  )٤(ولايت  يمنس

  )عليه السلام(  جواددر محضر مبارک إمام 

  )ع(محمد : نام

 . متمايز گردد )ع(امام محمد باقر(تا از ابوجعفر اول  ابوجعفر ثاني: كنيه

   ...وتضي، قانع،تقي، جواد، زكي، مر: لقب
  .خيزرانمادر، )ع(امام رضا پدر: پدر و مادر

  .مدينه در. ق.ـه ١٩٥رجب سال  ١٠جمعه : ولادتومکان زمان 
  القادر االله نعم: نقش انگشتر

  فرزند ٤: اولاد
  .سالگي  ٨ یخردسال ق در سن.  ه ٢٠٣سال : آغاز امامت
  سال ١٧: مدت امامت

  ريهج ٢٢٠قعده سال  آخر دي: زمان شهادت
  بغداد: مكان شهادت
  )اللعنة عليه(زهر، توسط معتصم عباسي : سبب شهادت

  بود كه شهيد گرديد سال و چند ماه، وی جوانترين امامي ٢٥: عمر
سـال دوران امامـت كـه مصـادف بـود بـا        ١٧هشت سال قبـل از امامـت و  : دوران عمر

 .حكومت مأمون و معتصم

که وصـف آن در  ، )ع(جعفر  بن وارش موسيكاظمين، در جوار قبر جد بزرگ: مرقد مطهر
 .گذشت  )ع( برشور مربوط به إمام کاظم

 )عليه السلام(جانشينى و امامت امام جواد

 در اين زمان،. هجرى به شهادت رسيد ٢٠٣در سال ) عليه السلام(حضرت امام رضا

و امامت حضرت  بر جانشينى) عليه السلام(امام رضا. هشت ساله بود) عليه السلام(حضرت امام جواد



 ١٤

 تصريح كرد و در پاسخ به اشكال برخى، در مورد خردسالىِ) عليه السلام(امام محمدتقى

 ٢٤.بود زمانى كه خداى تعالى عيسى را به پيامبرى برگزيد، سنّش كمتر از فرزند من: ايشان فرمود

) بن موسى االلهعبد(پنداشتند برادر ايشان ) عليه السلام(برخى از شيعيان، بعد از شهادت امام رضا
پس به سوى او شتافتند و براى حصول اطمينان، از وى مسائلى پرسيدند و . امام و رهبر الهى است

 ٢٥.چون او در پاسخ درماند، از دورش پراكنده شدند

زيرا علاوه بر وجود نصّ ; را پذيرفتند) عليه السلام(و سرانجام اكثريت شيعه، امامت حضرت جواد
بر امامت آن حضرت، شيعيان هر ) عليه السلام(و تصريح و وصيت امام رضا) وآلهصلى االله عليه (پيامبر

  . داد  پرسيدند امام با سرعت و دقّت، جواب كامل و كافى مى سؤالى مى
 

  بن اكثم يحيى و )عليه السلام(امام جواد
ا قرار به بغداد رفت و مركز حكومتش را آنج) طوس(بعد از آنكه مأمون، خليفه عباسى، از خراسان 

را تحت نظر و كنترل خود داشته باشد، وى را از مدينه به بغداد ) عليه السلام(داد، براى آنكه امام جواد
عليه (بعد از چند روز، مأمون دختر خود ام الفضل را به امام جواد. امام ناگزير پذيرفت. فراخواند

سكوت را علامت رضايت شمرد و مأمون، . امام پاسخى نداد. به عنوان ازدواج معرفى كرد) السلام
برخى از عباسيان كه از نقشه و نيرنگ سياسى مأمون . دستور داد مقدمات جشن ازدواج فراهم گردد

خواهى حكومت را به   خبر بودند و يا با تبانى با خود مأمون، فرياد اعتراض را بلند كردند كه آيا مى بى
و زمانى كه مأمون از آنان علّت را ! نخواهيم داد ما هرگز اجازه چنين عملى را! علويان واگذارى؟

مأمون ! داند خردسال است و چيزى نمى)   )عليه السلام(امام جواد(اين شخص : پرسيد، پاسخ دادند
 :پاسخ داد

اگر نظر مرا . كوچك آنها مانند بزرگشان، دانا و دانشمند است! شناسيد شما اينها را نمى«
دانشمندى برگزينيد تا با او بحث و گفتگو كند و درستى سخن من . آزمايش آسان است; پذيريد  نمى

 ».براى شما آشكار گردد

القضات آن عصر بود و در اداره   بن اكثم را برگزيدند كه دانشمندى مشهور و قاضى عباسيان، يحيى
اى تشكيل شد و در آن گروهى از مردم و عباسيان حاضر  جلسه. امور مملكت نقش مهمى داشت

                                                 
 ٢٠٣فتّال نيشابورى، روضة الواعظين، ص;  ٢٦٦، ص٢الارشاد، ج.   ٢٤

 .٢٩الجواد، ص  ندالاماماستاد عطاردى، مس.   ٢٥



 ١٥

. اجازه بگير)  )عليه السلام(امام جواد(از او : حيى از مأمون اجازه خواست، اما مأمون گفتي. شدند
وإمام  او پرسيد... خواهى بپرس  هر چه مى: وقتى يحيى بن اكثم از امام اجازه خواست، امام فرمود

و احسنت هاى امام، اظهار شادمانى كرد و آفرين  مأمون بعد از شنيدن پاسخجواب قانع کننده داد، 
 آيا در ميان شما كسى: با خوشحالى رو به حاضران كرد و پرسيدو گفت

سپس مأمون  .داند  مى  بهتر امير مؤمنان. نه، هرگز: حاضران گفتند! هست كه بتواند اينگونه پاسخ دهد؟
 :افزود

 اين خاندان برگزيدگانند و اختصاص به فضيلت و كمال دارند و خردسالى مانع كمال! واى بر شما«
دعوتش را با دعوت از اميرالمؤمنين ) صلى االله عليه وآله(دانيد كه رسول االله آيا نمى. شود  آنها نمى

و اسلام او را در آن سن پذيرفت و هيچ كس ! كه او ده ساله بود؟ آغاز كرد، در حالى) عليه السلام(على
بيعت كرد در ) لسلامعليهما ا(ديگرى را در آن سن و سال به اسلام دعوت نكرد و با حسن و حسين

دانيد كه  حالى كه آنان كمتر از شش سال داشتند و با هيچ كودك ديگرى بيعت نكرد، پس آيا الآن نمى
پس حاضران تصديق ! اين اختصاص الهى است كه نسبت به اين خاندان صورت گرفته است؟

 ٢٦».كردند

 )عليه السلام(امام جواداز پندهای آموزنده

تَوفيق من اللَّه عزَّ و جلَّ و واعظ : الْمؤمن يحتَاج إِلَى ثَلاث خصَال«:)السلام عليه(جوادالمام الإ قال
هنْصَحي نمول مقَب و هنَفْس نتوفيقى از جانب خدا و واعظى از طرف ; مؤمن نيازمند سه صفت است«.»م

من أَصْغَى إِلَى نَاطق فَقَد عبده فَإِن « )عليه السلام(وقال ، ٢٧».خودش و پذيرش نصيحت خير خواهان
كسى كه «.»بليسكَان النَّاطق عنِ اللَّه فَقَد عبد اللَّه و إِن كَان النَّاطق ينْطق عن لسان إِبليس فَقَد عبد إِ

خدا بگويد او خدا را  به سخنرانى شخصى گوش دهد، او را عبادت كرده است، پس اگر گوينده از
 ٢٨».پرستيده است و اگر گوينده از زبان ابليس بگويد، پس او ابليس را پرستيده است

                                                 
 ٧٥ـ  ٧٧، صص ٥٠بحارالأنوار، ج;  ٢٦٩ـ  ٢٧٧، صص٢شيخ مفيد، الارشاد، ج.   ٢٦

 ٣٣٧العقول، ص تحف;   ٣٢٩، ص ٨الوسائل، ج مستدرك.   ٢٧

 .٣٠٨، ص١٧الوسائل، ج مستدرك.    ٢٨



 ١٦

شما «.»إِنَّكُم لَن تَسعوا النَّاس بِأَموالكُم فَسعوهم بِطَلاقَة الْوجه و حسنِ اللِّقَاءِ«)عليه السلام(وقال 
م را پوشش دهيد پس با گشاده رويى و خوش برخوردى، همگان را توانيد با اموال خود همه مرد  نمى

 ٢٩».مشمول لطف خود قرار دهيد

  معاونت امور فرهنگی
  مين محصولات فرهنگیأمديريت ت 

                                                 
 .١٦١، ص١٢الشيعه، ج وسائل;  ٣٨٤، ص ٧٤بحارالأنوار، ج .   ٢٩



 ١٧

  
  )٥(ولايت  يمنس

  )عليه السلام(  هادیدر محضر مبارک إمام 

  )ع(علي : نام
 ٣٠.ابوالحسن الثالث: كنيه

    .  مشهورترين لقب إمام است هادی: لقب
 .٣١الفضل معروف به سيده و ام ،مادر سمانه)ع(پدر امام جواد : پدر و مادر

  ٣٢ .مدينه ازتوابع» صرياء«درروستاي . ق ٢١٢.حجه سال  ذي ١٥: زمان ومكان ولادت
  .٣٣االله ربي و هو عصمتي من خلقه: نقش انگشتر

  .فرزند ٥: اولاد
  .سال ٣٣: مدت امامت

  .هجري ٢٥٤ رجب سال ٣دوشنبه : زمان شهادت
  .سامراء: مكان شهادت
  .توسط معتمد يا معتزّ  ،زهر :سبب شهادت

  .سال ٤٢: عمر
سـال دوران   ٣٤،و)ق.  ه٢٢٠تـا   ٢١٢از ذيحجه سـال  (سال قبل از امامت  ٨:دوران عمر

  .امامت

  .سامراء: مرقد شريف
  امام هادىمقدس آستان قد ورم

                                                 
ابوالحسن ) امام هادى( بهنيز ابوالحسن است،  براى تمييز بين اين سه امام،) عليهما السلام(امام رضا كنيه امام كاظم و.   ٣٠

 .می گويند سوم

 .٧٠٤منتخب التواريخ، ص.   ٣١

 . دانند رجب مى در ماهاى  ذيحجه، گروهى و عده ٢٧تاريخ ولادت آن حضرت را برخى .   ٣٢

 .٩ياة الامام الهادى، صلمحات من ح;  ٣٧، ص٢اعيان الشيعه، ج.   ٣٣



 ١٨

بقعه و آستان عسكريين، امام هادى و امام حسن عسكرى سلام االله عليهما، شهر تـاريخى  
در عصـر  ) عليه السلام(امام هادى. سامراء را در تاريخ به عنوان شهر مذهبى ثبت كرده است

بيست سال و نـه مـاه در   . ق از مدينه رهسپار سامراء شد ٢٤٣متوكل، براساس اجبار او، در 
در منزل خود، كوى  ٢٥٤جمادى الآخر  ٢٦د و سرانجام، در روز چهارشنبه سامراء اقامت كر

ايـن خانـه   . در همان خانه شان به خاك سپردند و. ، از دنيا رفت»شارع ابواحمد«معروف به 
براسـاس منـابع،   .را امام هادى از فرزند يك نصرانى خريده بود و بسيار بزرگ و وسـيع بـود  

اش دفن كردند و چندى بعد فرزندش، حسن بن على  نهپيكر آن بزرگوار را وسط حياط خا
 ٣٤ .را در كنار قبر او به خاك سپردند) ق ٢٦٠ف (ملقب به عسكرى 

اى  توسط ناصر الدوله حمدانى شيعى، برادر سيف الدوله، براى قبر اين دو بزرگوار قبه
ن معزالدوله را توا اند مى از ديگر پادشاهان آل بويه كه در اين راه منشأ اثر شده. ساخته شد

ق ، در ٣٦٨ عضد الدوله ديلمى در ٣٥ق گنبد و صحنى براى حرم ساخت٣٣٧او در . نام برد
 . ٣٦هاى بسزايى كرد  تزيين و تجهيز حرم عسكريين نيز تلاش

 
  از مدينه تاسامرا)عليه السلام(امام هادى

صـر،  بـا خلافـت معتصـم، واثـق، متوكـل، منت     ) عليه السـلام (امام هادى زندگانیدوران  

امام در زمـان متوكـل گذشـت و آن    )عليه السلام(بيشترين عمر و .مستعين و معتزّ مقارن بود

متوكّل عباسـى همـان روش پـدران    .سال تحمل كرد ١٤در اين  هاى فراوانى بزرگوار سختى

اى امام را به بغـداد احضـار كـرد تـا      خود را در كنترل اهل بيت به اجرا گذاشت و طى نامه

امام كه از نيت پليد متوكّـل آگـاه بـود، بـا      ..تر تحت كنترل بگيرد ت را دقيقبتواند آن حضر

كند كـه   چنانكه فحام از منصورى از عموى پدرش نقل مى; اكراه و اجبار تن به اين سفر داد

  ».من به اجبار و ناخواسته به سامرا آورده شدم! ابوموسى«:امام هادى به من فرمود

                                                 
 .١/٥١٣يعقوبى، تاريخ يعقوبى، ترجمه عبدالمحمد آيتى، .  ٣٤

 . ١٧٦ميلانى، عتبات عاليات عراق، .  ٣٥

 .١٢٥موسوى الزنجانى، جوله فى اماكن المقدسه، .  ٣٦



 ١٩

اتفاق افتاد و آن حضرت . ق ٢٣٤در سال ) هما السلامعلي(تبعيد امام على بن محمد
 ٣٧ .بيست سال و اندى در سامرا به سر برد

 )عليه السلام(هادی اذيت و آزار امام

نزد متوكّل سعايت شد كه در خانه سلاح و اموال زيادى دارد ) عليه السلام(هادی  از امام
 .و آنها از شيعيانش در قم به او رسيده است

آنان شبانه به خانه امام . از نظاميان ترك را مأمور بازرسى منزل امام كرد متوكّل گروهى
جام  متوكّل .يورش بردند و منزلش را تفتيش، سپس دستگير كردند و نزد متوكّل آوردند

مرا معذور بدار، سوگند به خدا گوشت و خون «: امام فرمود. شراب را به امام تعارف كرد
. متوكّل دست برداشت و گفت پس شعرى بخوان. »استمن هرگز به شراب آلوده نشده 

 :امام اشعار ذيل را خواند. بايد بخوانى: گفت» خوانم من كمتر شعر مى«: امام فرمود

 
  ٣٨غُلْب الرجالِ فَما اَغْنَتْهم القُلَلُ*** باتُوا على قُلَلِ الأَجبال تَحرِسهم 

الى كه مردان نيرومند از آنان بر بلنداى كوهساران، شب را به صبح آوردند، در ح«
 .كردند نگهبانى مى

هاى خويش به زير كشيده شد و در  سرانجام پس از دوران شكوه و عزّت، از جايگاه
 .نهاده شدند و چه جاى بد و ناپسندى منزل گزيدند) قبرها(ها  گودال

كجاست آن دستبندها و : پس از آنكه به خاك سپرده شدند، فريادگرى فرياد برآورد
 !هاى نازپرورده و پرده نشين؟ كجاست آن چهره! هاى فاخر؟ ها و زيورآلات و لباس تاج

 .روند ها راه مى ها، هم اكنون كرم بر آن چهره: قبر به جاى ايشان پاسخ داد

در طول زمان چه بسيار خوردند و آشاميدند ولى هم اكنون پس از آن همه خوردنها، 
 ».خود خورده شدند

  ٣٩.ليفه را دگرگون ساخت و حاضران را تحت تأثير عميق قرار داداشعار امام بزم خ
 زيارت حرم حسينى

                                                 
 .٦٦دهمين خورشيد امامت، امام هادى، ص;  ١٦١، ص ٥٠بحارالأنوار، ج.   ٣٧

 . ٢١٢و  ٢١١، ص ٥٠بحارالأنوار، ج.   ٣٨

 .٣٨، ص٢اعيان الشيعه، ج;  ٢١٢و  ٢١١، ص ٥٠بحارالأنوار، ج.   ٣٩



 ٢٠

ـ )  عليه السلام(همراه محمدبن حمزه به عيادت امام هادى: گويد ابوهاشم جعفرى مى
تا براى (بفرستيد » حائر حسينى«با مال من گروهى را به : امام فرمود. كه بيمار بود ـ رفتيم
ما را به حرم امام : محمدبن حمزه گفت. از نزد امام خارج شديم ما) شفاى من دعا كنند

! همچون صاحب حرم است) در شأن و مرتبت(فرستد در حالى كه خود او  حسين مى
پندارد،  مطلب آنگونه كه او مى: فرمود. برگشتم و سخن او را با امام در ميان گذاشتم

حائر «ها عبادت شود و  جايگاههايى دارد كه دوست دارد در آن   خداوند جايگاه. نيست
 ٤٠.از جمله اين مكانها است» حسينى

 زمينه سازى غيبت

عرضه ) عليه السلام(در روايتى، عبدالعظيم حسنى، عقايد خود را به امام هادى
نام يكايك امامان را برد و چون به امام هادى رسيد درنگ نمود، امام سخن وى . داشت مى

حسن است، پس مردم با جانشين او چگونه خواهند  پس از من« :گرفت و فرمود را پى
شود و جايز هم نيست  زيرا او ديده نمى: بود؟ عبدالعظيم پرسيد؟ چگونه سرورم؟ فرمود

سان كه از  نام او برده شود تا زمانى كه قيام كند و زمين را پر از عدل و داد نمايد، همان
  ٤١».ظلم و جور پر شده است

 )معليه السلا(شهادت امام هادى

هفت سال پس از متوكل زنده بود و در اين دوران، فشار ) عليه السلام(امام هادى
در ميان مخالفان حكومت ) عليه السلام(امام. دستگاه خلافت نسبت به آن حضرت كمتر شد

 .لذا معتز در صدد قتل او برآمد و مسمومش كرد. عباسى شناخته شده بود

بود كه زهر در بدن حضرت اثر . ق ٢٥٤ال الاخر س روز دوشنبه بيست و پنجم جمادى
هايى از قرآن را تلاوت كرد و به امامت امام حسن  گذاشت و رو به سمت قبله سوره

دار مراسم كفن و دفنش گردد و  عسكرى تصريح و به آن حضرت وصيت نمود كه او عهده
  ٤٢.بر بدنش نماز بگزارد و در خانه خود او را دفن نمايد

                                                 
 .  ٢٧٣، ص٩٠باب . قولويه، كامل الزيارات،ابن .   ٤٠

 .٣٨٠و  ٣٧٩، صص٢كمال الدين، ج.   ٤١

 .٤٨٦تحليلى از زندگانى امام هادى، ص;  ٣٩، ص٢اعيان الشيعه، ج.   ٤٢



 ٢١

سال و اندى زندگى،  ٤١سال امامت و  ٣٣پس از ) عليه السلام(سرانجام، امام هادىو
 ٤٣.چشم از دنيا فرو بست

 زيارت جامعه كبيره

از امام ) عليهم السلام(هاى ائمه اطهار  زيارت جامعه كبيره از مشهورترين زيارتنامه
امام در اين زيارت، به معرفى جايگاه و شناسايى ابعاد .نقل شده است)عليه السلام(هادى

ودى امامان در نظام آفرينش و نقش هدايتگر آنان در به كمال رساندن استعدادها و وج
هاى زلال معرفت و دانش پرداخته و در بيانى ژرف و   سيراب كردن تشنگان از سرچشمه

هايى از اسرار نهفته امامت پرده برداشت و تنها راه سعادت و  قالبى رسا و عارفانه از گوشه
گيرى و   پيروى از آنان و چنگ زدن به ريسمان محبتشان و كناره دستيابى به كمال را در

  .بيزارى از دشمنانشان دانسته است

 )ع(دعا درحرم امام هادي 

! اي آقـاي مـن  : عـرض كـرد  ) ع(خدمت امـام هـادي   شخصی : كند نقل مي» امالي«شيخ طوسي در 
كـه الان برايـت نقـل     یدعاي :عزّوجل نزديك شوم، فرمود یبه من بياموز كه از طريق آن به خدا یدعاي
 یخوانم و از خداوند عزّوجل خواسـته ام كس ـ  از اوقات با آن خدا را مي یاست كه بسيار یكنم دعاي مي

يا عدتي عنْد الْعدد، و يا رجـائي  « : كه در حرم من اين دعا را بخواند، مأيوس برنگردد؛ دعا اين است
السفي ويا كَه و ،تمدعالْم و  ـنخَلَقْتَ م نبحق م مالّله اَلُكاَس ،دااللهُ اَحويا قُلْ ه و ،ديا اَح دياواح ،نَد

بـه جـاي    . »خَلْقك و لَم تَجعلْ في خَلْقيك مثْلَهم اَحداً صَلِ علي جماعتهِم، وافْعلْ بـي كَـذا و كَـذا   
  .حاجتش را بخواهد» وافعل بي كذا و كذا«

  
  عاونت امور فرهنگیم

  مين محصولات فرهنگیأمديريت ت 

                                                 
 . )١١٤، ص  ٥٠بحارالأنوار، ج(دانند  ادت امام مىرا روز شه ٢٥٤برخى روز سوم رجب سال .   ٤٣



 ٢٢

  )٦(ولايت  يمنس

  )عليه السلام( یحسن عسكردر محضر مبارک إمام 

  
  .)ع(حسن : نام

  .ابومحمد: كنيه
   .٤٤عسكری مشهورترين لقب آن إمام است: لقب

  ٤٥ )سوسن، حديث(و سليل ) ع(امام هادي : پدر و مادر
 ٤٦.منوره مدينه ،ق.٢٣٢م ماه ربيع الثانى سال روز جمعه هشت: زمان ومكان ولادت

  .اناالله شهيد: نقش انگشتر
  .فرزند ١: اولاد

  .سال ٦: مدت امامت
  ق، سامراء. ٢٦٠الأول سال  ربيع ٨جمعه : زمان ومكان شهادت

  .ی زهرمعتمد عباس: سبب شهادت
  .سال  ٢٨: عمر شريف
  .)سال٦(ق، دوران امامت .  ه ٢٥٤تا  ٢٣٢قبل از امامت  از سال ) سال ٢٢: (دوران عمر
  .که وصف آن در برشور مربوط به إمام هادی گذشت  ،سامرا: مرقد مطهر

  

  مسأله مهدويتو)عليه السلام(امام حسن عسكرى

دانستند كه   خوب مى) صلى االله عليه وآله(عباس با استفاده به روايات نبوى خلفاى بنى 
ولّد شده، ظلم و جور را برخواهد چيد و او فرزندى مت) عليه السلام(از امام حسن عسكرى

رو پيوسته مراقب وضع زندگى آن حضرت بودند و   اين از. است) عج(محمد همان قائم آل
                                                 

بحارالأنوار، ( .به عسکری ملقَّب شد زيست مىتحت نظر خايفه ی عباسی چون در شهر سامرا، در اردوگاه نظامى .   ٤٤

 ). ٣١٢، ص٣٦ج  ١١٣، ص ٥٠ج

 ...و ٧٠١، ص٢منتهى الآمال، ج;   ١٩٧، ص٣الغمه، ج كشف.   ٤٥

 . ٧٠١، ص٢منتهى الآمال، ج;  ٢٣٥، ص ٥بحارالأنوار، ج;  ٣١٣، ص٢الارشاد، ج.   ٤٦



 ٢٣

كردند تا اگر فرزندى متولد شد، آن را   طور جدى اخبار منزل آن حضرت را بررسى مى به
 .از بين ببرند

يب قرار دادن شيعيان و كسانى از جمله اقدامات ستمگرانه حاكمان عباسى، تحت تعق
. رابطه برقرار كنند) عليه السلام(خواستند با امام حسن عسكرى بود كه به نحوى مى

 ٤٧.توانستند با آن حضرت در تماس باشند  رو دوستداران و شيعيان، به سختى مى اين از

در راه حق و عدالت و سازش ناپذيرى آن ) عليه السلام(پافشارى امام حسن عسكرى
توزى و شدت عمل آنان نسبت به  ت با خلفاى ستمگرِ عباسى، همواره موجب كينهحضر

بار آن حضرت در   ك. از همين رو، آن حضرت را بارها زندانى كردند. شد آن حضرت مى
گرفت و  او بر امام سخت مى. از وابستگان ظالم خلفاى عباسى محبوس شد» عزير«زندان 

 :گفتروزى زن عزير به او ; رساند آزار مى

آن زن عبادت و شايستگى ! (دانى چه شخصى در منزل توست از خدا بترس، تو نمى«
به : عزير گفت. ترسم دارى بر تو مى از ستمى كه بر او روا مى: و گفت) امام را بيان كرد

او پس از آنكه از مقامات بالا اجازه گرفت، امام . افكنم  خدا قسم او را در ميان درندگان مى
كنند، اما   رندگان افكند و شكى نداشت كه درندگان، آن حضرت را هلاك مىرا به ميان د

كه مشغول نماز بود و درندگان اطراف او  وقتى به سراغ امام آمد او را سالم يافت در حالى
 ٤٨».رو دستور داد تا آن حضرت را به زندان برگردانند اين  از; را گرفته بودند

 يعانبه ش) عليه السلام(عسكرى وصاياى امام

شما را به تقواى الهى، پرهيزگارى در دين، كوشش در راه خدا، راستگويى، اداى امانت به آنكه «
ها و رفتار خوب با  خواه نيكوكار باشد و خواه بدكار، طول دادن سجده; چيزى به شما سپرده است

 .كنم بدان مبعوث شده است ـ سفارش مى) صلى االله عليه وآله(همسايگان ـ كه پيامبر

، نماز بخوانيد، مردگان آنها را تشييع كنيد، از بيمارانشان عيادت )اهل سنت(ر ميان جماعت آنان د
 .كنيد و حقوق آنان را بپردازيد

                                                 
 .٥١٤، ص٢سيرة الائمة الاثنى عشر، ج.   ٤٧

 .٣٣٤، ص٢الارشاد، ج.   ٤٨



 ٢٤

هايش راست بگويد، امانتدارى درستكار  كه كسى از شما در دين پرهيزگار باشد، در گفته هنگامى
 .كند ت و اين مرا خشنود مىاو شيعه اس: گويند  باشد و با مردم خوش خُلقى كند، مى

 از خدا بترسيد و زينت ما باشيد نه خار چشم ما، هر نيكى را به سمت ما

 شود، در ماست هر خوبى كه گفته مى. آوريد و هر زشتى را از ما دور كنيد

حق ما در كتاب خداوند، مخصوص و . شود ما از آن دور هستيم و هر بدى كه به ما نسبت داده مى
. آشكار و طهارت ما به وسيله پروردگار، عيان است) صلى االله عليه وآله(رسول خداپيوند ما با 

همواره نام خدا را به ياد آوريد و .تواند چنين ادعايى كندمگر دروغگو  كسى جز ما نمى) طورى كه به(
 صلوات بفرستيد كه) صلى االله عليه وآله(بخوانيد و بر پيامبر قرآن پيوسته. مرگ را فراموش نكنيد

شما را به خدا . وصاياى مرا حفظ كنيد. ، ده حسنه دارد )صلى االله عليه وآله(صلوات بر پيامبر
 ٤٩ ».رسانم مى سپارم و به شما سلام مى

 
  )سلام عليها( یعسكرامام فضيلت زيارت 

قبر مـن  : كند كه فرمود نقل مي) ع(مرحوم شيخ طوسي، از ابوهاشم جعفري، از امام حسن عسكري 
منظور دو گـروه شـيعه و اهـل    . (براي هر دو گروه است) از بلاها و عذاب الهي(امان » رأيسر من «در 

  ) سنّت كه در آن جا ساكن هستند
  معاونت امور فرهنگی

  مين محصولات فرهنگیأمديريت ت 

                                                 
 .٢٧٣، ص٤روضات الجنات، ج.   ٤٩



 ٢٥

  )٧(ولايت  يمنس

  )عليه السلام(  در محضر مبارک ابو الفضل العباس

  .) ع(عباس : نام
  .)اضلابوف(ابوالفضل : كنيه
   .الحوائج هاشم، سقّا، باب قمربني: لقب

  .)البنين اُم(و فاطمه معروف به ) ع(امام علي : پدرو مادر
  .هجرت ٢٦چهارم شعبان سال : زمان ولادت
   .مدينه: مكان ولادت

  .پسر و يك دختر ٤: اولاد
  .ءكربلا ،درهجري ٦١روز عاشوراي سال : شهادتمكان وزمان 

  . يزيد بن معاويه  جنگ با لشكر: سبب شهادت
  سال ٣٤: عمر

  . كربلا: مرقد شريف
  

  )عليه السلام(شخصيت كامل ابوالفضل
  

كه جامع تمام فضايل و مناقب اخلاقى بود، اين فرصت را به ) عليه السلام(شخصيت كامل ابوالفضل
 جا و وى داد كه بتواند در وضعيت بسيار حساس و سرنوشت ساز و واقعه عاشورا تصميم صحيح، به

او وقتى آهنگ حركت كاروان امام . به موقع بگيرد و همچنان در صراط مستقيم پايدار بماند
درنگ، جزو اولين كسانى بود كه به   از مدينه به مكه و كربلا را طنين انداز ديد، بى) عليه السلام(حسين

 . خود به همراه آورد عبداالله، جعفر و عثمان را هم با: علاوه، سه تن از برادرانش. اين كاروان پيوستند

 ١٤مقام عصمت را درجاتي است كه حدأعلی و أتم و أكمـل آن، اختصـاص بـه أنبيـاء وحضـرات      
دارد كه عصمت ذاتي و كبري دارند و مراحل پس از آن را نيز برخي از بزرگان دين، نظير ) س(معصوم 

دارا هسـتند و  ) ع(ر اكب ـ حضرت زينب و حضرت معصومه و حضرت علي: الشأن مانند امامزادگان عظيم



 ٢٦

 کمالات إلهـی هاي ممتازي كه به مراحل عالي از  يكي از شخصيت. باشند معصوم به عصمت صغري مي
رسيده و در رتبه و مقام، آن چنان برتري يافته كه برخي احكام و آداب حريم حـرمش، احكـام و آداب   

  . باشد مي) ع( باشد؛ حضرت قمربني هاشم، اباالفضل العباس مي) ع(حرم امامان معصوم 
  

  مقام و مرقد حضرت ابوالفضل 
در ) عليه السلام(دار كربلا و يار باوفا و برادر فداكار امام حسين  مقام و مرقد حضرت ابوالفضل علم

از ديرباز به . يعنى جايى كه حضرتش به شهادت رسيد; سيصد مترى شمال حرم آن حضرت قرار دارد
همواره به اين مرقد ) عليه السلام(حسين و تزيين حرم امامموازات توجه و عنايت به ساخت، توسعه 

اگر چه نخستين بقعه وبنا و گنبد حرم را عضد الدوله، در قرن پنجم . مطهر نيز بذل توجه شده است
پس از بناى قبه و .اى شده است  هاى نخستين اسلامى به اين مرقد توجه ويژه هجرى ساخت اما از قرن

پادشاهان صفوى عنايت خاصى نسبت به اين مكان مقدس داشتند و بارگاه توسط عضد الدوله، 
 . عمل آوردند  گيرى در بنا و سعى وافرى در بازسازى آن به تحولات چشم

، دو جايگاه اسـت كـه   )ع(در قسمت شمال شرقي و جنوب شرقي صحن مطهر حضرت ابوالفضل و
  . شده است هاي مبارك آن حضرت، در اين مكان، از تن جدا دست: شود گفته مي

  

 معنوىظاهری و اوصاف 

هاشم بود اما قدرت  هاى ظاهرى و جسمى، سرآمد جوانان بنى  عباس از نظر ويژگىابوالفضل 
سرِ دو   تواند رمز موفقيت و عامل پيروزى و قهرمانى انسان بر  ظاهرى و جسمىِ تنها، هرگز نمى

وى ديگرى دارد كه بايد قبلاً در هاى زندگى باشد، بلكه هر انسانى نياز شديد به اوصاف معن راهى
ساز زندگى  در مراحل سرنوشت محيط خانواده و مراكز آموزشى به تدريج در وجود او شكوفا شود تا

كنيم، اين اوصاف را به وضوح   وقتى در باره شخصيت حضرت ابوالفضل كاوش مى. به ياريش بشتابد
گيرى شخصيت منحصر به فرد  شكلهاى معنوى است كه در  اين شاخص. بينيم در وجود شريفش مى

ترين نقش را بر عهده داشتند و در واقع قدرت بازو و نيروى جسمانى او را   عباس، مهمترين و اساسى
 .اند هدايت و فرماندهى كرده



 ٢٧

) عليهما السلام(در اينجا به چند نمونه از اين اوصاف را از لسان مبارك امام سجاد و امام صادق
 :كنيم  مرور مى

 
رحم االله العباس، فلقد آثر و أبلى و فَدى أخاه بنفسه «:   )عليه السلام(ال على بن الحسينقـ   ١

حتّى قطعت يداه فأبدله االله بهما جناحين، يطير بهما مع الملائكة في الجنّة كما جعل لجعفربن 
 ٥٠.»مةطالب و إن للعباس عند االله تبارك و تعالى لمنزلة يغبطه بها جميع الشهداء يوم القيا أبي

كان عمنا عباس، نافذُ الْبصيرة، صلب الإيمان، جاهد مع أبي «:  )عليه السلام(قال الصادقـ   ٢
 ٥١»...عبداالله و أبلى بلاءً حسناً و مضى شهيداً و

روايت شده، تعابيرى بس ) عليه السلام(در زيارتنامه حضرت ابوالفضل كه از قول امام صادق  -٣
 :كنيم  هايى از آن، كه در توصيف او است بسنده مى به بخش. كار رفته است هبلند و والا ب

 
»نِ وسالْحو نِينمؤيرِ الْممَلا و هولسرل و لَّهل يعطالْم حالصَّال دبا الْعهأَي كلَيع لامنِ السيسالْح

هِملَيع لامتَ... السضَيم أَنَّك دأَشْه  هلَيضَى عا ملَى مع]  بِيلِ االلهِ، ]  بِهي سف ونداهجالْم ونرِيدالْب
هائبأَح نع ونالذّاب ،هائيلأَو ةنُصْر ادي جِهف غُونالبالْم ،هدائأَع ي جِهادف لَه ونحناصالْم... 

ي النَّصالَغْتَ فب قَد أَنَّك دأَشْهودهجةَ الْمتَ غَايطَيأَع و ةيح... 

ن و متَّبِعا أَشْهد أَنَّك لَم تَهِن و لَم تَنْكُلْ و أَنَّك قَد مضَيتَ علَى بصيرة من أَمرِك، مقْتَديا بِالصَّالحي
ينلنَّبِي٥٢.»...ل 

گونه  ، ابوالفضل اين )عليه السلام(هدىدر زيارت ناحيه مقدسه نيز از زبان مبارك حضرت م  -٤
السلام علَيك يا أَبا الْفَضْلِ الْعباس ابن أَميرِ الْمؤمنِين، الْمواسي أخاه بِنَفْسه، الآخذ « :توصيف شده است

 ٥٣.»لغَده من اَمسه، الفادي له، الواقي الساعي إَلَيه بمائة، الْمقْطُوعة يداه

از ساحت مقدس ) عليه السلام(از مجموع روايات و متون زيارتى، كه در مورد حضرت ابوالفضل
شود، كه اين شخصيت بزرگ، داراى   صادر شده است، به خوبى استفاده مى) عليهم السلام(معصومين

ر صب ،مجاهدت در راه خدا  ،بينى و تيزهوشى  روشن ،ايمان راسخ  :از جمله; اوصاف برجسته انسانى

                                                 
 . ٣٣٣شيخ عباس قمى، نفس المهموم، ص.   ٥٠

 . ١٧٥وقعة الصف، ابى مخنف، ص.   ٥١

 .٥٧١، ص١شيخ عباس قمى، منتهى الآمال، ج.   ٥٢

 .٦٦، ص٤٥بحارالأنوار، ج.   ٥٣



 ٢٨

فرمانبردارى از خدا و  ،صلاح و رستگارى   وعبوديت  ، و جانبازى ،دارى   ايثارگرى  وفا ،ت بدر مصي
بود و تنها اين اوصاف و فضايل اخلاقى توانست او را به اوج قلّه ... و ،) عليهم السلام(رسول و ائمه

  .برساند ودرجه رفيع شهادت سر بلندى و سرافرازى 
   

  معاونت امور فرهنگی
  مين محصولات فرهنگیأمديريت ت 



 ٢٩

  )٨(ولايت  يمنس

  )عليه السلام( امامزاده سيد محمددر محضر مبارک 

  
كيلـومترى جنـوب سـامراء و در شـمال      ٥٠در ) عليه السلام(ابو جعفر سيد محمد فرزند امام هادى

او، كـه از  . ه استاز نواحى دجيل، بين راه بغداد و سامراء، دفن شد ٥٤اى به نام بلد بغداد و نزديك قريه
، شـير  »سـبع الـدجيل  «بيـت بـه    اهل بزرگان و مبارزان عصر خود بود، در ميان شيعيان و دوست داران

ق دو سـال قبـل از شـهادت امـام     ٢٥٢ ق، به دنيا آمد و در سال٢٢٨سيد محمد در . دجيل، معروف بود
و از دنيا رفت و در همـان جـا   در قريه بلد بيمار شد  خانه خدا یزيارت سفر، درحال )عليه السلام(هادى

رسـد در دوران عضـد الدولـه     از تاريخ بناى بقعه او اطلاعى در دست نيست و بـه نظـر مـى   . خاك شد
  .٥٥ديلمى ساخته شده باشد

. كردند او امام بعدى است  طورى كه شيعيان خيال مى  به; عظيم الشأن بوده است آنقدرسيد محمد، 
كردند، على بن عمرو نوفلى  درباره امامت وى از امام سؤال مىنيز ) عليه السلام(ياران امام هادىو

، در حياط منزلشان بوديم كه پسرش محمد از جلوى ما  )عليهما السلام(همراه ابى الحسن« :گويد مى
نه امام شما بعد : آيا امام ما بعد از شما اين است؟ امام در جواب من فرمود! فدايت شوم: گفتم. گذشت

به هميشه ) عليه السلام(و فرزندش امام حسن عسكرى) عليه السلام(امام هادىو ٥٦».از من حسن است
 .كردند  محمد بسيار ابراز علاقه مى

روند و نذرها و  سيدمحمد به جلالت شأن و بروز كرامات معروف است؛ عموم مردم به زيارتش مي
راب آن منطقه، از آن بزرگوار اع. طلبند برند و به وسيله او از خدا حاجت مي هداياي بسيار به آن جا مي

كنند و نسبت به وي عقيـده خاصـي دارنـد؛ بـه همـين       برند و كرامات بسياري از او نقل مي حساب مي
  .كنند سبب مردم آن سامان دعواهاي خود را با قسم خوردن به آن بزرگوار حل و فصل مي

   

                                                 
 .اين قريه تا بغداد هشتاد كيلومتر فاصله دارد. قريه بلد امروزه در استان صلاح الدين واقع شده است.  ٥٤

 .١/٩٨دايرة المعارف تشيع، .  ٥٥

 ٣٢٥، ص١الكافى، ج.   ٥٦
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 سيد محمد كراماتاز

 :نويسد  مى» النجم الثاقب«حسين نورى در  ميرزا. كرامات زيادى از سيد محمد ديده شده است
مردم عراق و حتى . حتّى نزد اهل سنت هم معروف است. سيد محمد، صاحب كرامات متواتر است«

اگر آنها را به برداشتن مالى متهم كنند، آن را . ترسند به نام او سوگند ياد كنند اعراب باديه نشين نيز مى
اى   در اينجا به نمونه ».اند زيرا عذاب آن را ديده; خورند  نمى گردانند، ولى به سيد محمد قسم  بر مى

علاّمه سيد ميرزا هادى خراسانى از سيد حسن آل خوجه از خدام آستانه :شود از كرامات وى اشاره مى
 :كند نقل مى) عليهما السلام(عسكريين

ه يكى در صحن شريف ابى جعفر سيد محمد نشسته بودم، متوجه شدم شخصى عرب در حالى ك«
: گفت. اش پرسيدم  نزديك رفتم و از علت مريضى. از دستهايش را به گردن بسته بود، وارد آستانه شد

خواستم ذبح كرده، . سال گذشته، روزى به منزل خواهرم رفتم، ديدم در حياط، گوسفندى بسته است
توجه نكردم و من به حرف او . اين گوسفند نذر سيد محمد است: خواهرم اجازه نداد و گفت. بخورم

من متوجه علت . آن را ذبح كردم، پس از سه روز آثار شلى در دستم نمايان شد و روز به روز بدتر شد
كه در اين اواخر متوجه كار خود شدم، حالا هم پشيمانم و براى شفا به آستانه سيد  آن نبودم، تا اين

پس از ساعتى ديدم . زارى كردندسپس با همراهيان وارد حرم شد و شروع به گريه و . ام محمد آمده
جا آورد و نذر كرد هر سال گوسفندى بياورد و به نيت سيد   سجده شكر به. دهد  دستش را حركت مى

 ٥٧».محمد ذبح كند
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